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 Structural changes in the settlement geography of 
Medina 
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Abstract: Medina, the first capital of Islam, is one of the most well-known cities of the 

Muslim World. The settlement geography of Medina depends on various historical factors 

including both economic and political. The common understanding of Medina is that it was a 

city by the name of Yathrib, which was changed by the Prophet(s) to Medina, and that it 

survived during centuries and developed continuously till the contemporary periods, like other 

cities. On the one hand, nowadays, some of the preceding settlements of this region remain 

unpopulated, and from the other hand some structures have been built in some areas which were 

not residential before that. This paper tries to answer this question of fundamental transformation 

has confronted the settlement geography of this region during the following eras: the ancient 

Yathrib, before Islam, the beginning of Islam, Middle Ages, modern, and contemporary periods. 
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  درآمد پيش
هاي اصلي و فرعي متعددي به خـود   ، دچار تغييرات فراواني شده و ناممدينه جغرافياي زيستي

بايـد تعريـف كـرد تـا بتـوان      » محـدوده مبنـا  «اي را به عنوان  ديده است و از اين رو محدوده
اي كه به عنوان شـاخص در ايـن مقالـه تعيـين شـده،       تحولات را درون آن نشان داد. محدوده

ع لجنوبي است كه ضلع شمالي آن كوه احد، ضلع جنـوب آن كـوه عيـر، ض ـ    - طيلي شماليمست
توان نام اين  هاي معروف به عجماوات و ضلع شرقي آن حرهّ واقم قرار دارد. نمي غربي آن كوه

توان  ناميد. همچنين نمي »يثرب«شود  اي كه پيش از اسلام شناخته مي منطقه را در تمامي دوره
بـر آن  » زيسـتگاه يثـرب  «بر آن اطلاق شده است. از ايـن رو نـام    »مدينه«نام  مطمئن بود كه

  بهتر طي شود. ،گذاريم تا فرايند بحث مي
اصل نخست پژوهشي اين مقاله آن است كه جغرافياي زيستي يثرب همچـون هـر پديـده    

هـاي موجـود در ناخودآگـاه     تاريخي ديگر مشمول تغيير اسـت و الزامـاً ايـن تغييـر از مـدل     
كند. از اين رو ايـن مطالعـه بـه     تبعيت نمي» بزرگتر شدن شهرهاي كوچك«پژوهشگر مانند 

دهد و سعي دارد بتواند نقاط عطف تحول را بيابـد.   سده را پوشش مي 14لحاظ زماني بيش از 
ها و منـابع جغرافيانگـاران اولويـت     در نتيجه بررسي منابع اين دوره طولاني، به ويژه سفرنامه

. پس از مشخص شدن تحولات مورد نظر و تصاوير به دست آمده از هـر دوره،  خواهد داشت
تطبيقي كه در روند مقاله به كار گرفته خواهد شـد، تغييـرات سـاختاري     - به روش توصيفي

هاي يك دوره است ارايه خواهـد شـد.    نقشه كه هر يك بيانگر تحول 4مورد نظر در قالب 
  اعمال شده است. Google mapبگاه ها بر تصوير ارايه شده در و اين نقشه

تـوان   دربارة جغرافياي يثرب در دورة باستان، اطلاعات چنداني وجود ندارد و كمتـر مـي  
هـا معمـولاً    پژوهش مستقلي در اين زمينه يافت. دربارة يثرب در آستانة ظهور اسلام، پژوهش

انـه اسـت و در ايـن    همراه با همان تلقي كلاسيكي هستند كه برگرفتـه از منـابع جغرافيانگار  
از آن سخن گفته خواهد شد. اين نگرش در پـس  » شهري به نام مدينه«مقاله ذيل عنوان فرعي 

برخـي   1هايي كه موضوع آن جغرافياي مدينه نيست قابل مشـاهده اسـت.   بسياري از پژوهش
                                                 

، تهـران: انتشـارات هـرمس،    وگوهـايي بـا تاريخنگـاران ايـران    شهر پيامبر، گستره تاريخ؛ گفـت )، 1383چانلو ( حسين قره    1
مجموعه مقالات همايش بـين  ، »حكمت انتخاب محل مسجد النبي در مدينه«)، 1385جعفريان( ؛ رسول282- 277 صص

، »مركزيـت مدينـه  «)، 1392؛ شهلا بختياري(309ص ، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1، جامبر اعظمالمللي سيره شناختي پي
)، 1377، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در دست نشـر؛ حامـد منتظـري مقـدم(پاييز    مجموعه مقالات سال پيامبر

 ـ مق«)، 1429جـواد مطـر الموسـوي (   ؛ 91- 87، صـص 26 ، شمعرفت، »اسلام در فراسوي مكه« الرسـول فـي    هًْومـات دول
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 1محققان معاصر بر اساس همان تلقي، تلاش كردند نقشة تاريخي مدينه يا يثرب را تهيه كننـد 
هـاي   كه امروزه اين تلقي قابل تعميم بر سراسر تاريخ مدينه نيست و بايد در پي نقشـه  درحالي

  توان به يك نقشه اكتفا كرد.  مدينه بود و نمي
 2اي فراهم شد، نقشه هاي دقيق تري به دست آمد بعدها كه فناوري تصوير برداري ماهواره

ي زيستي يثرب مدينه نبودنـد. امـا ايشـان    ولي اين نقشه ها نيز گوياي مراحل تاريخي جغرافيا
هاي متعددي كـه بيـانگر جغرافيـاي تـاريخي مدينـه در       برخلاف مناطق ديگر از مدينه نقشه

هاي گوناگون باشد ارايه نكرده است علاوه بر اينكه نقشـه وي از مدينةصـدر اسـلام از     دوره
  هايي نيز برخوردار است و گوياي ساختار دوگانه آن نيست. كاستي

  هاي جغرافياي طبيعي شاخصه
هـا و   هايي داشته كه همواره بر وضعيت سكونتگاه زيستگاه يثرب به لحاظ جغرافيايي ويژگي

هـا شـيب    ثير مستقيم گذاشته است. يكي از ايـن ويژگـي  أدر نتيجه امور سياسي و نظامي آن ت
هر چه بـه  زمين است. اين زيستگاه شيبي ملايم از سمت جنوب به شمال دارد به صورتي كه 

شود. البته ايـن شـيب از جنـوب بـه      شويم از ارتفاع سطح زمين كاسته مي تر مي شمال نزديك
افت زمين بيشـتر شـده اسـت. از     ،بلكه در غرب ضلع شمالي ؛يابد شمال يكنواخت كاهش نمي

سوي ديگر ارتفاع زمين در ضلع جنوبي نيز يكنواخت نيست و ارتفاع سطح زمين در شرق آن 
تـرين ارتفـاع    ترين و در شمال غربي كـم  شيكه در جنوب شرقي ب يند سخن اينآبر بيشتر است.

اي اسـت كـه در صـورت     مشهود است در نتيجه شيب زمين در تمامي اين زيستگاه بـه گونـه  
ها به سمت شـمال غـرب زيسـتگاه حركـت      هاي آبي، همه آب گيري جريان بارندگي و شكل

  ند.رس كرده و در نزديكي كوه احد، به هم مي
هـاي بـازالتي در    ويژگي ديگري كه در زيستگاه يثرب بايد بدان اشاره كرد وجود سـنگ 

هاي قابل توجهي از اين زيستگاه را غير قابـل سـكونت    مناطقي از اين زيستگاه است كه بخش
                                                                                                                   

  ؛170- 149، صص128، ش المجمع العلمي العراقي، »يثرب
Angelika Neuwirth(2001) , "Geography", Encyclopedia of the Quran, Vol 2, Leiden: The Netherland, 

pp.298-299. 
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البته ايـن   1هاي ماگمايي سطح زمين را فراگرفته است. هاي زمين شناختي لايه كند. در دوره مي
هاي بسيار بزرگـي در غـرب    ها محدود به زيستگاه يثرب نيست بلكه مساحت نوع از سنگ

هايي  است و مشاهده آن از درون هواپيما ممكن است. بخش اي شبه جزيره شاهد چنين پديده
هايند و به صـورت دو هـلال كشـيده از     در شرق و غرب زيستگاه يثرب پوشيده از اين سنگ

سـازند، منطقـه مركـزي زيسـتگاه      يضي ناقصي را ميب ،جنوب به شمال در وضعيتي كه هر دو
  2كنند. يثرب را محافظت مي

هاي آبي شـكل   آيند. جريان هاي سوم اين زيستگاه به شمار مي هاي اين منطقه ويژگي وادي
هايي كه بارندگي روالي طبيعـي داشـته باشـد     هاي ناچيز مناطق بياباني، در سال گرفته از باران

هـاي   شوند. در سال دهند و سپس خشك مي جريان خود ادامه مي روزهاي انگشت شماري به
افتد. چنـدين وادي   شناسد به راه مي ها را وادي مي پر باران سيلاب در اين مسيرها كه عرب آن

دهند و  آن جريان خود را از سمت جنوب به شمال ادامه مي ةهاي اين زيستگاه از ميان از وادي
دهنـد. وادي عقيـق و وادي قنـات     م وادي بطحان را شكل ميراه جريان واحدي به ناة در ميان
هاي مهم ديگر اين زيستگاه هستند كه به مناطق مركزي زيستگاه ربطي ندارند. عقيق بـه   وادي

كنـد و قنـات نيـز در ضـلع      موازات ضلع غربي زيستگاه از سمت جنوب به شمال حركت مي
هـايي   هاي ديگـر. چنـين جريـان    وادي شمالي از كنار كوه احد گذشته و در غرب اين ضلع به

  3شوند. اي در پيرامون خود مي هاي متعدد و پراكنده موجب پيدايش زيستگاه
  يثرب كهن

مـانعي در راه شـناخت تـاريخ سـكونت بشـر در       ،اي بـودن  ها و اسطوره اندك بودن گزارش
 ـ تاريخ محلي مدينـه  ةق)، نخستين نويسند199 (م زباله زيستگاه يثرب است. ابن س از گـزارش  پ

اين افراد  :افزايد كه خود از حضور سپاهيان حضرت موسي در يثرب براي سركوب عمالقه مي
ق) از اقـوامي   290 (م رسـته  ابـن  4.كردنـد هاي يثرب، قفُ و جرف زندگي ميدر مناطقي به نام

                                                 
هـا،   گويند. در فارسي عاميانـه بـه ايـن سـنگ     ها حرهّ (سوخته) مي ها به دليل تيره رنگ بودن آن سنگ بوميان به اين   1

 گويند. سنگ پا مي
و  هًْالمنـوره بـين العمـار    هًْمعـالم المدين ـ )، 2007هاي مدينه نك: عبـدالعزيز كعكـي(   تر دربارة حره براي جزئيات بيش   2

 به بعد. 456الهلال، ص هًْ، بيروت: دار و مكتبالتاريخ
 هًْالحـرم بالمدين ـ  هًْالي منطق هًْالداخل هًْالاودي)، 1420هاي مدينه نك: محمود دوعان(تر درباره واديبراي جزئيات بيش   3

 .هًْالسعودي هًْالجغرافي هًْالملك سعود، الجمعي هًْرياض، جامع ،المنوره
  .300-298صص ،يموسسهًْ الفرقان للتراث الاسلام :لندن، 1ج ،يقاسم سامرائ قيتحق، وفاءالوفاء ، )2001سمهودي (   4
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كنـد كـه توسـط حضـرت داوود     چون صعل و فالج به عنوان نخستين ساكنان يثـرب يـاد مـي   
هـا در منطقـه    شده و شكست خوردند و در اثر بيماري از بين رفتند كه قبرسـتان آن  سركوب

اين زيستگاه به قنات، جرف، بوا و زباله محدود در آن دوره رسته  جرف قرار دارد. از نظر ابن
 ند.ا ها در مناطق پست شمال غربي زيستگاه يثرب واقع مناطق شناخته شده اين گزارش 1شد. مي

سد مناطق نزديك به كوه احد كه نسبت بـه ديگـر منـاطق زيسـتگاه يثـرب      ر به نظر مي
نيز اشاره شده كه برخي از مسلمانان در  قرآنتري داشتند، يثرب نام داشته است. در  ارتفاع كم

حارثـه   بنـي  ةطايف ـ ةمفسـران ايـن آيـه را دربـار     2نبرد احد، همديگر را اهل يثرب خواندند.
دهـد كـه    از جغرافيـاي مسـكوني صـدر اسـلام نشـان مـي       هاي سمهودي و توصيف 3دانند مي
  )1(نقشه 4زيستند. حارثه در همين منطقه مي بني

  از پيش از اسلام تا صدر اسلام
در تاريخ خود شاهد بـود. ايـن   را ي تنوترين تجمع سك ظهور اسلام زيستگاه يثرب بيش ةدر آستان

اين زيستگاه و افـزايش جمعيـت    وضعيت به عواملي چون مهاجرت قبايل يهودي و يمني تبار به
نضير نخست  قريظه و بني ق) بني199زباله( گشت. بنا به روايت ابن ها طي ساليان طولاني بازمي آن

در مجاورت قبايل ديگر كه در جنوب زيستگاه يثرب قرار دارد اقامت يافتند ولي پس از مـدتي  
ل آنجـا، بيشـه زاري بـود كـه از     يكي از مسـائ  5در پي مناطقي بهتر برآمده از آنجا كوچ كردند.

هاي يثرب پديد آمده بود و مهاجران به اين زيستگاه را با بيماري معروفي به  هاي وادي تجمع آب
در  7انـد.  اند به همـين رو ايـن منطقـه را يثـرب ناميـده      و گفته 6ساخت نام تب يثرب مواجه مي

هاي مذينيب و رانوناء  ر وادينهايت يهوديان مورد نظر در جنوب شرقي زيستگاه يثرب و در كنا
هاي خود را ساخته و كشـاورزي خـود را آغـاز كردنـد. ايـن محـدوده تـا جايگـاه          يثرب خانه

تـگاه يثـرب بـود و از ايـن رو      كيلومتر فاصله داشت و مرتفع 10سابقشان حدود  ترين بخش زيس
                                                 

  .94ـ  70چانلو، تهران: انتشارات اميركبير، صص ، ترجمه و تعليق حسين قرهالاعلاق النفيسه)، 1365رسته( ابن   1
 . 13سورة احزاب، آية   2
 .163ص دارالفكر،  :روتيب، 21ج ل،يبه كوشش صدقى جم ،جامع البيان)، 1415طبري(   3
 .347، ص1ي، همان، جسمهود   4
  .300-298، صص1سمهودي، همان، ج   5
 .590صدار المعرفهًْ،  :بيروت، 1ج، تحقيق مصطفي السقا و ديگران، السيرهًْ النبويهًْتا]،  هشام[بي ابن   6
، 4مـان، ج حنبـل، ه  ؛ ابـن 165ص دارالفكر،  :قم، 1 ج، تحقيق فهيم محمد شلتوت، تاريخ المدينهًْ المنورهًْ، )1410ه(شب ابن   7

المجلـس العلمـي،    ]:جـا  بـي ، [9ج، تحقيق و تعليق حبيب الرحمن اعظمـي،  المصنف، تا] [بيصنعاني؛ عبدالرزاق 285ص 
 .430 ، ص5؛ ياقوت حموي، همان، ج104المعرفه، ص  ، بيروت:دارمسند طيالسيتا]،  طيالسي[بي داود ؛ ابي268 ص
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تـرش   عاليه (بالا) نام گرفت. از اين تاريخ به بعد جغرافياي زيستي يثرب دو قطبي شده و روبه گس
توان اظهـار داشـت كـه سـاكنان عاليـه خـود را بخشـي از يثـرب          نهاد، هر چند به درستي نمي

دانستند و اطلاق نام يثرب بر آن منطقه درست بود يـا خيـر. ايـن وضـعيت همچنـان وجـود        مي
  داشت تا اينكه مهاجرت ازديان به يثرب، اوس و خزرج را به خود به يثرب آورد.

خص نيست كه اوس و خزرج چه جمعيتي را با خود به يثرب آوردند. جغرافياي مش دقيقاً
منبـه   بـن  اي وهب زيستي آنان در يثرب هنگام هجرت نيز نامعلوم است. بنا به روايت اسطوره

سـكوت   1، اوس و خزرج همراه با پدرشان حارثه به ايـن زيسـتگاه آمدنـد.   التيجاندر كتاب 
ت كه آنـان نيـز در همـان منـاطقي كـه بـه صـورت طبيعـي         منابع دراين زمينه گوياي آن اس

مهاجران در آغاز ساكن مي شدند و به كوه احد نزديك بود، اقامت كردند. گفته شده كه در 
راند. مـدتي بعـد خزرجيـان توانسـتند بـا تكيـه بـر         آنجا فردي يهودي به نام فطيون حكم مي

اما اين بدان معنا  2رب را به دست گيرندنيروهاي بيروني بر فطيون غالب آمده و اداره امور يث
  نبود كه حاكميت بر عاليه، نيز از آن خزرج شده است.

اـن   گزارش هاي نبردهاي اوس و خزرج گوياي آن است كه عمده نبردها با پيروزي خزرج به پاي
هاي قبايل  گاه ييدي بر برتري خزرج است. سكونتأپيروزي خزرجيان بر فطيون هم ت 3رسيده است.

شمالي زيستگاه يثرب (يثرب كهن) است. ايـن امـر    ةمهاجرت پيامبر همگي در نيم ةرج در آستانخز
  دهد كه خزرجيان از آغاز در همان مناطق يا در نزديكي آن سكني گزيده بودند.  نشان مي

مهاجرت پيامبر، روسـتاهاي فراوانـي را در بـر داشـت كـه در       ةزيستگاه يثرب در آستان
هاي يثرب شكل گرفته و در جهت جنوب، جنوب شرق و شـرق   ه واديسراسر آن و در كران

كردند و تعدادشـان   هاي اوس يا خزرج زندگي مي اند. در هر روستا يكي از شاخه پراكنده شده
رسيد. اين تصوير يعني روستايي بودن زيستگاه يثرب به وضـوح در دو   روستا مي 20به بيش از 

چـه بسـا   سمهودي منعكس شده است ولـي احتمالاً  ء الوفاءوفازباله و  ابن اخبار المدينهكتاب 
سوم به بعد، مانع التفات به آن شـده اسـت. تعـابيري     ةتعميم تصوير جغرافيدانان از مدينه سد

  در منابع كهن حديثي نيز به اين وضعيت اشاره دارند. 5»دور الانصار«يا  4»قري الانصار«چون 
                                                 

  به بعد.  293، مركز الدراسات اليمنيه، ص التيجان في ملوك حمير، صنعاء، تا] بيمنبه[ ابن   1
 .197، بيروت: دارالصادر، ص1، جتاريخ يعقوبيواضح يعقوبي،  ابن   2
 .684- 658ص  ه،يبيروت: دارالكتب العلم، 1ج ،يبه كوشش عبداالله القاض ،خيالتار يف الكامل)، ق1407اثير( ابن   3
 .445، ص5جحنبل، همان،  ؛ ابن216، ص 1انس، همان، ج  بن مالك   4
 .115، ص1واقدي، همان، ج   5
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تـاهاي شـاخه   ن ميهاي سمهودي از روستاهاي يثرب نشا گزارش هـاي   دهد كه اكثريت روس
به لحاظ عددي حدود دو سوم روستاهاي طوايف اوسي،  1 اند. فاصله گرفته »يثرب كهن«اوسي از 

قريظه در عاليه بنا شـده بودنـد و    نضير و بني در مناطق مرتفع جنوبي و نزديك به روستاهاي بني
ه اوسيان در مناطق پست شمالي ماندند ولي به بـه  بقي 2 تر يافتند. بيشترين فاصله را از مناطق قديمي

سمت شرق آن حركت كردند. گويا نبردهاي پيشين آنان را وادار كـرده بـود از خـزرج فاصـله     
در پي  هاي دروني اوس و خزرج احتمالاً گرفته و روستاهايي مستقل براي خود بنا كنند. درگيري
اوسيان را ناچـار كـرده يثـرب     نخست ةافزايش جمعيت اين دو قبيله صورت گرفته و در مرحل

كهن را رها كرده و به مناطق دورتر، منتقل شوند. چه بسا در پـي افـزايش قـدرت خزرجيـان و     
روستاهاي خـود   ،پيمان احساس نگراني يهوديان عاليه، آنان به اوسيان اجازه دادند به صورت هم

يد قابل قبـولي  ؤم3عاليه با يهوديان آنجاامنيتي روستاهاي آنان بنا كنند. پيمان اوسيان  ةرا در حاشي
براي اين احتمال است. در نتيجه نـه تنهـا در جغرافيـاي طبيعـي بلكـه در جغرافيـاي سياسـي و        
اجتماعي نيز تقابلي ميان عاليه و سافله شكل گرفت؛ تقابل يثرب عليا و يثرب سفلي. بـدين گونـه   

  بندي شدند. دسته »سالفه«و  »عاليه«بود كه روستاهاي زيستگاه يثرب به دو گروه 
ق) در توصـيف   290(م  فقيـه  اند. ابـن  دانان تنها دو تن به عاليه اشاره كرده در ميان جغرافي

 4اي به نام عاليه اشاره كرده و قبا را بخشـي از آن شـمرده اسـت.   حومه شهر مدينه، به منطقه
از عاليه نام برده  ق) هم هنگام گزارش از مهاجرت يهوديان به آن محدوده626( حموي ياقوت
كسي جز ياقوت حموي سخن نگفته است. از نظر وي سافله شامل مدينـه   ةسافل ةدربار 5است.

  6شود. و مناطق شمالي آن تا كوه احد مي
 ةسافله در منابع جستجو كرد. دربار - توان براي ساختار عاليه شواهد پراكنده اما فراواني را مي

اب و تعدادي ديگـر از مهـاجران گفتـه شـده اسـت كـه پـس از        خط بن عمر 8صهيب، 7ابو سلمَه،
                                                 

 .347-340، صص 1سهمودي، همان، ج   1
  .19، ص2سعد، همان، ج  ابن   2
 .20، بيروت: دارالفكر، ص3، به كوشش علي منا و سمير جابر، جالاغانيتا]،  ابوالفرج اصفهاني[بي   3
  .26ـ 23، ليدن: انتشارات بريل، صصمختصر كتاب البلدان)، 1302فقيه( ابن   4
 .234، ص 5، ج  446، ص1 ياقوت حموي، همان، ج   5
 .84، ص5همان، ج   6
، بيـروت:  3، تحقيـق عبـدالمعطي قلعجـي، ج   هًْصـاحب الشـريع   هًْو معرف ـ هًْدلائل النبـو )، 1985بيهقي( حسين بن احمد   7

، تحقيق عمر علامتاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الا)، 1993الدين محمد ذهبي( ؛ شمس320دارالكتب العلميه، ص
 .230، ص 2، بيروت: دار الكتب العربي، چ2عبدالسلام تدمري، ج 

، 3جتحقيق عادل احمد عبد الموجـود و علـى محمـد معـوض،     ، هًْفي تمييز الصحاب هًْالاصاب)، 1995عسقلاني( حجر ابن   8
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الدحـداح انصـاري پـس از     بنا به گزارش ديگري، ابي 1مهاجرت به مدينه در عوالي اقامت كردند.
خواند، نزد پيامبر رفت و دو باغ خود در عاليه و سافله را منان را به انفاق فرا ميؤنزول آياتي كه م

بار براي  ابيطالب (ع)، وي يك بن بر اساس گزارشي از علي 2انفاق كرد. با مشورت پيامبر در راه خدا
در گزارش نبرد بدر  3مين معيشت خود به عوالي رفت و در باغي مشغول به كار شد.أيافتن كار و ت

مور ساخت پيش از بازگشت سپاه به أدر سال دوم هجري هم نقل شده است كه پيامبر دو تن را م
سران قريش و اسارت شماري ديگر را بـه مـردم برسـانند؛     ةر، مرگ عمدخبر پيروزي بد ،مدينه
رساندن به اهالي سـافله   ،حارثه پسر خوانده پيامبر بن به اهالي عاليه و زيدرساندن رواحه  بن عبداالله

دي   هاي همين نبرد در گزارش 4(مدينه در روايت واقدي) را به عهده داشت. آمده كه عاصم بن عـ
در اعزام احد هم  5 ولبُابه بر مدينه (سافله) گمارده شده بودند و از غنايم بدر سهم بردند.بر عاليه و اب

گفته شده كه اهالي عاليه به مسجد (نبوي) آمده بودند و همگي نماز عصر را آنجـا خواندنـد و از   
همچنين برخي رزمندگان در نبرد خندق مي خواستند به خانـه هـاي خـود در     6آنجا اعزام شدند.

آخرين شاهد عصر پيـامبر گزارشـي از    7قريظه در عاليه بود. اليه بروند و پيامبر نگران خطر بنيع
گـو يكـي در مدينـه و ديگـري در     الوداع است كه در آن بيان شده پيامبر دستور داد دو اذان حجهًْ

  8عاليه، مردم را از تصميم پيامبر مطلع سازند تا با او در اين سفر همراه شوند.
زمـاني كـه    همچنان مشهود است.پس از پيامبر هاي مربوط به دوره  يه در گزارشنام عال
 »عاليـه «و  »مدينـه «پيامبر را غسـل داد و كفـن كـرد، سـاكنان      ةطالب(ع) جناز ابي بن امام علي

                                                                                                                   
 .366، ص  دارالكتب العلميهًْ :بيروت

. عـوالي در ايـن   82الاوقـاف المصـريه، ص    هًْ، قاهره: وزارصار المغازي و السيرالدرر في اخت)، 1415اندلسي( عبدالبر ابن   1
  روايت نام ديگر ي از عاليه است.

؛ ابوالقاســم 803 صدارالفكــر،  :بيــروت، 2جبــه كوشــش صــدقى جميــل، ، جــامع البيــان  )،1415طبــري( جريــر ابــن   2
)، 1998؛ هيثمـي( 243ص دارالحـرمين،   ه:اهرق ـ، 2 جابـراهيم الحسـينى،   ، تحقيـق  المعجم الاوسط)، 1415طبراني(

  .113، بيروت: دار الكتب العلميه، ص 3، جمجمع الزوائد
 .135، بيروت: دار الصادر، ص 1، جمسند احمدحنبل،  ابن   3
تـاريخ الامـم و   )، 1967طبـري(  جريـر  ؛ ابن51، ص 2و ج  642 ، ص1 هشام، همان، ج ؛ ابن115، ص1 واقدي، همان، ج   4

  .157ص ، ط الثانيهًْ،  دار التراث :بيروت، 2جالفضل ابراهيم،  يق محمد أبوتحق ،الملوك
تحقيـق علـى محمـد    ، الاصـحاب  هًْالاسـتيعاب فـي معرف ـ  )، 1992عبدالبر اندلسي( ؛ ابن466، ص 3 سعد، همان، ج ابن   5

دار  :مصـر ، 1 جالله، تحقيق محمـد حميـد ا  ، انساب الاشراف)، 1959؛ بلاذري(782 صالجيل،  دار :بيروت، 2جالبجاوى، 
 .478، ص 2 ؛ طبري، همان ج289 صالمعارف، 

  .29، ص 2سعد، همان، ج ؛ ابن 213، ص 1همان، ج    6
  .447، ص2واقدي، همان، ج    7
 .245، تهران: دار الكتب الاسلاميه، ص 4، تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري، ج الكافيش)، 1363كليني(   8
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 ق24يع جنازه عباس عموي پيامبر در سـال  يدر مراسم تش 1حاضر شدند و بر او نماز خواندند.
از جانب خليفه بـراي فراخـواني مـردم بـه تشـييع       يبني هاشم و يكذن يكي از جانب ؤدو م
رفتند تا در مناطق گوناگون آن مـردم را بـراي ايـن     »سافله«و سپس  »عوالي«عباس، به  ةجناز

پيكـي   ،هاشم نيز بني ق50به هنگام شهادت امام حسن (ع)در حدود سال  2مراسم دعوت كنند.
ليه فرستادند تا مردم را از اين حادثه با خبـر كنـد و   را جهت اعلان مراسم تشييع جنازه به عا

يع يدر تش ـ »عاليه«همچنين بسياري از اهالي  3همگي اهالي عاليه در اين مراسم شركت كردند.
شواهد ديگري نيز در منـابع فقهـي و روايـي همـين      4شركت كردند. 53عايشه در سال  ةجناز

در  »پـايين - بـالا «ياي ساختار دوگانـه و مـدل   هاي فوق گو كنند. كليه داده ييد ميأساختار را ت
سيس مسجد پيامبر در مركز أسخن گفتن از تهنگام جغرافياي زيستي يثرب هستند. از اين رو 

بايد پرسيد كه منظور كدام مدينه است. اگر منظور يثرب پـايين اسـت، تـا حـدي ايـن      مدينه 
يثرب است، شواهد كافي گاه  سخن قابل پذيرش خواهد بود و چنانچه مقصود سراسر سكونت

  براي اين نگرش وجود ندارد.
  5شهري به نام مدينه

)، انتقال به دمشق 40- 35حك:  ( طالب ابي بن امام علي ةانتقال پايتخت از مدينه به كوفه در دور
بغداد) بـه عنـوان    ق)، انتخاب مجدد عراق (كوفه و عمدتا132ً- 40( اميه حكومت بني ةدر دور

ق) موجب شد مدينه رونق پيشين را از دسـت دهـد و بـه    656- 132ي(عباس ةپايتخت در دور
  عنوان مركزي اداري، تابع كوفه، دمشق يا بغداد باشد.

اي برخوردار نبود زيرا پس از فتوحات  به لحاظ اقتصادي نيز مدينه از مزيت قابل ملاحظه
فاتحان قرار دوم هجري، مناطق بهتري براي كشاورزي در اختيار  ةو اوايل سد ة نخستدر سد

                                                 
، نجـف:  1 النجـف الاشـرف، ج   هًْمن اساتذ هًْ، تصحيح و شرح و مقابله لجنطالب ابي ل آ مناقب)، 1956شهرآشوب( ابن   1

  .239، ص هًْالحيدري هًْالمكتب
، تحقيق الدكتور عبدالعزيز الدوري و الدكتور عبدالجبار المطلبي، بيروت: دار هًْالعباسي هًْاخبار الدولنويسنده ناشناخته،    2

و  هًْ، تحقيق علي شيري، بيروت: دار الفكر للطباع ـدمشق هًْتاريخ مدين)، 1415 عساكر( ؛ ابن22-21 للنشر، صص هًْالطليع
، تحقيق حسـين الاسـد، اخـراج و    سير اعلام النبلاء)، 1993ذهبي( محمد الدين ؛ شمس377 ، ص26 النشر و التوزيع، ج

  .446 الرساله، ص هًْ، بيروت: موسس اشراف شعيب الارناووط، ج
 .350 ، ص10 جسعد، همان،  ابن   3

 .421 ، ص1بلاذري، همان، ج   4

 اميه آن را خبيثه خواندند. بر خلاف مشهور، پيامبر يثرب را طيبه ناميد و بعدها بني   5
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روند مهاجرت خود را از  اميه با آنان با توجه به خصومت بني اميه گرفت. انصار در دوره بني
آنجا آغاز كردند تا در مناطق بهتري بتوانند به حيات خود ادامه دهند. طبيعـي اسـت كـه در    

تـري   روستاهايي كه از ذخيره آبـي و خـاك حاصـلخيز كـم     ،ميان روستاهاي زيستگاه يثرب
شـود كـه بـدانيم مسـاجد      رخوردار بودند، زودتر از سكنه تهي شدند. اين امر وقتي واضح ميب

در  ها نماز خوانده بودند، امروزه معلوم نيسـت كـه دقيقـاً    روستاهاي ديگري كه پيامبر در آن
كجا قرار دارند. اين بدان معنا است كه با متروكـه شـدن هـر روسـتا، اطلاعـات آن نيـز بـه        

شد. مهاجرت انصار به مناطقي چون ينبع، بصره، بغداد، منفلوط مصر، گرگان  فراموشي سپرده
  1هاي بهتر آنان دارد. گاه و اندلس حكايت از يافتن سكونت

آنچه كه باقي ماند روستاهايي بود در عاليه (از جمله قبا) كه از امكانات مناسب برخـوردار  
كـه پيـامبر در آن   در سافله شت. روستايي هايشان ارزش اقتصادي قابل توجهي دابودند و نخلستان

اقامت داشت، هرچند اهميت زراعي نداشت ولي از اهميت ديني و اداري بالايي برخوردار بود و 
هر ساله حاجيان براي ديدن سرزميني كه پيامبر در آن زيسته بود و همچنين مسـجد نبـوي، بـه    

  كردند. ا در آنجا سپري ميآنجا مي رفتند و به عنوان ايستگاهي در مسير مكه، مدتي ر
سوم اتفاق ديگري افتاد. هنگامي كه قبايل بياباني با قحطي و خشكسالي مواجه شـدند،   ةدر سد

تـين بـار در سـال     پس از حمله به مدينه به غارت حرم نبوي و ساكنان مدينه پرداختند. براي نخس
 ـق 263 ه مـرور خـراب شـد.    بارويي گرداگرد مسجد نبوي و بناهاي اطراف آن كشيده شد ولي ب

 ق360الدوله بويهي را واداشـت تـا ديـوار ديگـري را در سـال       ضرورت وجود ديوار امنيتي، عضد
اطراف مدينه بكشد. پس از آن حجاز در قلمرو حاكمان مصر (فاطميان، ايوبيان و مماليك) قـرار  

، 558در  ، نورالـدين زنگـي  540اصفهاني وزير اتابكان زنگي موصـل در سـال    الدين گرفت. جمال
 ق880در  )901- 872مصر(حك: مملوكيحاكم و قايتباي  755مملوكي در  ناصر بن اميرزاده صالح

دانان مسلمان و سياحان  هاي جغرافي به مرمت، باز سازي يا توسعه اين ديوار اقدام كردند. توصيف
  اسلام است. ناظر به زيستگاه روستايي يثرب در صدر تر كمسوم آغاز شده و از اين رو  ةسد ازپس 

هـاي يعقـوبي    ها و پيدايش شهر مدينه در اطراف مسجد نبوي در گـزارش  تمركز سكونتگاه
منعكس شده و در برخي مـوارد   1ق) 548 ادريسي اندلسي (م 3ق)، 438 ناصر خسرو (م 2ق)، 278 (م

                                                 
  .534، قم: بوستان كتاب، ص4، جالمعارف قرآن كريم هًْدائر، »انصار«)، 1385دربارة مهاجرت انصار نك: مهران اسماعيلي(   1
  .73ـ  71، صص3، نجف: چاپخانة حيدريه، چدانالبل)، 1957يعقوبي(   2
ــ  102سلسله انتشارات انجمن آثار ملي، صـص تهران: ، به كوشش محمد دبير سياقي، سفرنامة ناصر خسرو)، 1354ناصر خسرو(   3

103. 
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م نشـان  1502/  908به حصار مدينه هم اشاره شده اسـت. گـزارش برخـي سـياحان غربـي در      
خانه در اطـراف   300خر ادامه داشته و گنجايش شهر از أتهاي م ه اين وضعيت تا سدهدهد ك مي

ق) به مسجد شـجره   250  خرداد به (م توابع مدينه، ابن ةدربار2كرده است. مسجد پيامبر تجاوز نمي
عاليه و قبا  4ق)، 266 جعفر (م بن هًْوادي عقيق در گزارش قدام 3ميلي مدينه اشاره كرده است. 6در 

بقيـع،   6ق)، 367حوقـل (م   حد در گزارش ابـن أبقيع العرقد، قبا و  5ق)، 290فقيه (م  در گزارش ابن
بقيـع، قبـا،    8ق)، 674 قبا در گـزارش قزوينـي (م   7ق)، 375قبا، احد و عقيق در گزارش مقدسي (م 

  بيرون مدينه هستند.   9ق) 750(شجره) در گزارش ابن بطوطه (م  حد و مسجد ذوالحليفهأ
موجود نشان مي دهد كـه تصـور گزارشـگران از مدينـه بـر اسـاس مـدل         اطلاعاتمي تما

برخاسته از تشكيلات اداري يا مشاهدات فردي اسـت.   شكل گرفته كه احتمالاً »حومه - مركز«
حـد بـه عنـوان نقـاط پيرامـوني      ألحليفه و امناطقي چون بقيع، قبا، عاليه، مسجد ذو ،در اين مدل

كـه   ري كه به مرور زمان از بين رفته بودند، مغفول ماندند در حـالي تعريف شدند و مناطق ديگ
آن بـود   تلقـي تمامي اين مناطق در صدر اسلام جزو زيستگاه يثرب بودند. يكي از پيامدهاي ايـن  

  هايي به حومه مدينه تلقي گرديد. حد، اعزامأقينقاع و  قريظه، بني نضير، بني كه غزواتي چون بني
 منوره ةمدين

در منابع متقدم اعم از منابع جغرافيانگارانه و متأخر به كار نرفته است. بـه  » دينة منورهم«نام 
معاصر بـا   ةدوراين شهر در تحولات  گردد. نخستين معاصر بازمي ةنظر، كاربرد اين نام به دور

هـاي ارتبـاطي    آغاز شد، تا بار ديگر مدينـه را در مسـير راه  م  1906آهن شام به حجاز در  راه
                                                                                                                   

  .206ث و التاريخ، صمركز زايد للترا :، تحقيق ابراهيم خوري، العين (امارت)المشتاق في اختراق الآفاق هًْنزهم)، 2000ادريسي(   1
الرومـي   خضـر  بـن  ؛ محمـد 181-167 ، الرويثـي و خـوجلي، همـان، صـص    »السكن الحضري«محمد محمود السرياني،    2

، به كوشش ، رسائل في تاريخ المدينه»هًْالشريف هًْمسجد النبي و سور المدين هًْاللطيفه في عمار هًْالتحف«تا]،  الحنفي[بي
  ه.حمد الجاسر، رياض، دار اليمام

  .131ـ  128صص ليدن: بريل،م)، المسالك و الممالك، به كوشش جوخه، افست در بغداد، 1889خرداد به( ابن   3
 .257و 217و  180دارالرشيد، صص :الكتابه، شرح و تعليق محمد زبيدي، عراق هًْ)، الخراج و صناع1981جعفر( بن هًْقدام   4
  .26ـ 23صص بريل،: ، ليدنمختصر كتاب البلدان)، 1302فقيه( ابن   5
  .31ـ 30صص بريل،، ليدن: الارض هًْصور)، 1938حوقل( ابن   6
 .85ـ  80، صص 2چ بريل،، ليدن: الاقاليم هًْاحسن التقاسيم في معرفتا]،  مقدسي[بي   7
 ،1مـرادي، ج  عبدالرحمان، تصـحيح سـيد محمـد شـاه     بن مراد ، ترجمة محمدآثار البلاد و اخبار العباد)، 1371قزويني(   8

  .131تهران: دانشگاه تهران، ص
 .366ـ  349، صصةبيالمغر ةلمملكا ةيمي، رباط: اكاد1، تحقيق عبدالهادي التازي، جبطوطه ابن هًْرحل)، 1997ابن بطوطه(   9
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هـزار نفـر    80طي يك دهـه بـه   ، هزارنفري مدينه 13ر دهد. در پي اين رخداد جمعيت قرا
آهـن از بـين رفـت.     هـاي ايـن راه   اغلب بخش م1915هاي سال  افزايش يافت. ولي در درگيري

نفـر كـاهش    12000جمعيت مدينه هنگام جنگ جهاني اول از چند ده هزار نفر به حـدود  
  1اي جديد را به اين سرزمين نويد داد. دوره م1931يافت. اكتشاف نفت در 

م آغـاز شـد. ديوارهـاي مدينـه در     1950ق/1370نخستين مرحله توسعه شهري مدينه از 
غربي در شهر سـاخته   ـ  شرقي ،مرحله نخست تخريب گرديد و تعدادي خيابان جنوبي شمالي

بـان از مسـجد   گذشـت. ايـن خيا   ترين خيابان، خيابان ابوذر بود كه از كنار بقيع مي شد. شرقي
  2ه پايان مي رسيد.جنوب شهر ب درشد و با پايان بقيع  ابوذر در شمال آغاز مي

به اين نام درآمـده   خهبود كه به مناسبت بازار منا هترين خيابان مدينه خيابان مناخَ غربي
شد و تا مسجد سقيا و دروازه قبـا در   بود. خيابان مناخه در شمال از كنار دروازه شام آغاز مي

رسيد. خيابان ابوذر و مناخه حدود شرقي و غربي مناطق مسـكوني مدينـه    جنوب به پايان مي
جنوبي منطقه مسكوني مدينه در آن دوره بـود خيابـان    حدترين خيابان كه  نيز بودند. جنوبي

را  )ضلع غربـي مدينـه  (درب الجنائز بود كه خيابان ابوذر (ضلع شرقي مدينه) و خيابان مناخه 
كرد. ضلع شمالي اين شهر، خيابان فرودگاه بود كه پس از اتصال خيابـان   متصل مي ديگريكبه 

داد. خيابان هـاي   ابوذر و مناخه در شمال مدينه به سمت شمال شرق (فرودگاه) ادامه مسير مي
غربي ديگري چون مجيدي، سقيفه، عينيه و بقيع هم بودند كه در مسير خود به حـرم   - شرقي

كردند زيرا حرم نبـوي در مسـير    بان ابوذر و مناخه را به هم متصل نميشدند و خيا منتهي مي
  بود. ها و حرم نقطه پاياني آن قرار داشتها  آن

ها را به مسيرهاي جنوبي و شمالي تقسيم  ن توان آ شد كه مي چند مسير از مدينه خارج مي
ه بود كه به شـمال  شدند، خيابان فرودگا هايي كه به سمت شمال از مدينه خارج مي كرد. جاده
شد. خيابان سوم،  الشهدا و كوه احد منتهي مي هًْرفت و خيابان سيدنا حمزه كه به مقبر شرق مي

رفـت. در   مسير چاه رومه و مسجد قبلتين بود. در جنوب نيز سه خيابان از شـهر بيـرون مـي   
رسـد.  و روستاي عوالي بفضيخ  رفت تا به مسجد شرق خيابان عوالي به سمت جنوب شرقي مي

شد يكي در جهت جنوب كه به قبـا و مسـجد قبـا     در غرب دو مسير از دروازه قبا خارج مي
                                                 

 هًْدراسات و رسائل في تـاريخ المدين ـ ؛ عبدالرزاق عيسي، 30 - 7 ، صصالحجازيه دنالم، )2009(رجب عمرالفاروق السيد   1
 .172، قاهره: دار القاهره، ص هًْالمنور

؛ صـالح لمعـي   76الحلبي، ص هًْمكتب ،هًْالمنور هًْالمدين، 2، چهًْالمنور هًْطيبه و فنهّا الرفيع، المدين)، 1998طه( عمر حاتم   2
 العربيه. هًْ، بيروت: دار النهضتطورها العمراني و تراثها المعماري هًْالمنور هًْالمدين)، 1981مصطفي(
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رسيد و دومي در جهت جنوب غرب كه به ايستگاه راه آهن، مسجد شجره، پست بـرق و   مي
  رسيد.  بيمارستان مي

قـرار   در آن كه در روزگاري مسجد، منازل و ديوارهاي شـهر  هائي قسمتدر مرحله بعد 
ها برچيده شـد تـا    هاي پيراموني آن از ساكنان محلي خريداري و خيابان محوطه و نيز داشت

ها را در برگيرد.  وضعيت كنوني خود را پيدا كند و تنها حرم جديد، مساجد كهن، بقيع و هتل
  1اي اين قسمت از شهر جديد را دربرگرفت. بسان حلقه» الدائري الاول«بزرگراهي به نام 

ينه و سياست يكجانشين كردن بيابان نشينانان موجب افـزايش جمعيـت   رونق اقتصادي مد
هـاي   هاي ديگـري بـه نـام    از اين رو بزرگراه 2 نفر گرديد.و سيصد هزار مليون  يكمدينه تا 

نيز ساخته شد تا دسترسي به منـاطق ايـن شـهر بـزرگ را     » الدائري الثالث«و » الدائري الثاني«
اين توسعه مرزهاي سابق سكونتگاه  3تر سازد. تر و آسان ريعگانه آن س 13براي ساكنان مناطق 

  رود. يثرب را درنوريده و همچنان پيش مي
  گيري هنتيج

ترين منـاطق آن كـه در    زيستگاه يثرب از نظر جغرافياي زيستي بارها تغيير كرده است. شمالي
افـزايش  تـاريخي اسـت.    ةشـد  هـاي شـناخته   نزديكي كوه احد قرار دارد، نخسـتين سـكونتگاه  

جمعيت مهاجراني چون اوس، خزرج و يهوديان منجر به پيدايش روستاهاي فراواني شـد كـه   
اي از حدود كوه احد در شمال تا كوه عير در جنوب زيستگاه يثرب پراكنده بودنـد.   در منطقه

  پايين مي توان توضيح داد. - سكونت اين قبايل در دوره دوم را با مدل بالا
نجار از قبيله خزرج با هجرت پيامبر، اهميت بيشتري يافت. اين  فه بنييكي از روستاهاي طاي

روستا سكونتگاه پيامبر بود و مسجد نبوي هم در كنار آن ساخته شـد. عـلاوه بـراين اداره امـور     
گرفت. با انتقال پايتخت از مدينه، اين روسـتا مركزيـت    حكومتي نيز در همين روستا صورت مي

بـود و   پيـامبر(ص) گـر روزگـار    ولي براي حاجيان مشتاق، حكايت سياسي خود را از دست داد
 سرنوشـت كردند. بقيه روستاهاي مدينـه دو   سيراب مي آن حضرتعطش خود را با زيارت قبر 

روايـاتي در   ،داشتند. روستاهايي مثل قبا كه از كشاورزي خوبي برخوردار بودند و علاوه بر ايـن 
                                                 

 زيالملـك عبـدالعز   هًْمكتب ـ :اضير ،زيعهد الملك عبدالعز يلمن الحج و المشاعر المقدسه ف يالتطور العمران ،)2007ي(الحارث يعل بن ناصر   1
   شخصي(نويسنده). مدينه: ،يالقرن الرابع عشر الهجر يالمنوره ف نهيالمد، )1993(سلم بن دي؛ احمد سع106- 70 صصالعامه، 

 به بعد. 313، ص3و النشر، چ ةللطباع ةالمنور ةالمدين ةك، جده: شرتاريخ المدينه المنورهفصول من )، 1996علي حافظ(   2

  www.amana-md.gov.saو نيز صفحة استانداري مدينه:  4نك: نقشة شمارة    3
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حيات خود ادامه دادند. روستاهاي ديگر به دليل تـوان  به  ،وجود داشت قبا تشويق زيارت مسجد
 ةاميه با انصار، خالي از سكنه شدند و از بين رفتنـد. در سـد   هاي بني اندك اقتصادي و نيز دشمني

هاي قحطي از خطر حمله  حصار پيرامون مدينه كشيده شد تا آن را در سال نخستينسوم هجري 
اداري مركــز ايــن منطقــه بــود و  - قســيمات ديــواني قبايــل بيابــانگرد مصــون دارد. مدينــه در ت

نضـير و بنـي قريظـه در     هاي ديگري چون قبا و روستاهايي كه پيش از اين يهوديان بني سكونتگاه
حومه براي توصـيف   - پيرامون يا مركز - . مدل كانونقرار گرفتندآن ساكن بودند، در حومه آن 

نچـه جغرافيانگـاران از مدينـه گـزارش     . آسـوم) مناسـبت داشـت    ةمدينه در اين روزگار (دور
ها ادامه يافـت تـا اينكـه رونـق      اين وضعيت سده اند در حقيقت مدينه در دورة سوم است. كرده

اقتصادي در شهرهاي بزرگ، افزايش آمار حاجيان در هـر سـال و سياسـت يكجانشـين كـردن      
شد و ساخت و سازهاي ها از جمله مدينه  هاي گسترده به مراكز استان منجر به مهاجرت ،قبايل

اي كه در عصر پيامبر روستاهاي اوس، خزرج و يهوديـان را در خـود جـاي     وسيع، سراسر منطقه
  داده بود، دربرگرفت تا چهارمين تغيير بنيادين روي داده باشد.

  ضميمه
جغرافياي زيستي مدينه به ترتيب تاريخ. رديف اول از چپ به راست: يثرب كهن، يثرب  ةنقش

  م و صدر اسلام. رديف دوم از چپ به راست: شهر مدينه، مدينه امروزي.پيش از اسلا
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